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  پردازي و موقعیت گوسانها  سنّت قصه
  در نقل روایات پهلوانی

  
  ∗صلمحمدرضا راشد مح

  .  شناسی و استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد، ایران عضو پیوستۀ قطب علمی فردوسی
  15/12/1391:  تاریخ پذیرش– 21/11/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
هاي هنـد نـشان از    هاي همانند در اوستا و حماسه   هاي مشترك و روایت     وجود نام 

از زمـان همراهـی و همزیـستی        هاي اساطیري و حماسی ایران، دست کم          قدمت داستان 
هـا    برخی نشانه . اقوام هند و ایرانی، یعنی بیش از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح دارد              

العاده و روایتهاي مختلف از اسطورة دموزي واینانا،          از نوع جانوران شگفت، پرندگان خارق     
هـاي    اشـاره . النهـرین اسـت     نماینده مشترکاتی با اقـوام هنـد و اروپـایی و سـاکنان بـین              

هرودوت، کتزیاس و گزنفون در کتابها و گزارشهاي خـارس میتیلینـی بارسـالار اسـکندر           
هـاي    حکایت دارد که داستانهاي دینی، پهلوانی و غنـایی در مراکـز فرهنگـی و گنجینـه                

  . شاهان ایرانی نگهداري شده است
ان روایتهاي دیگري چون داستان رستم و سهراب، به آسمان رفتن کاوس نیز نـش             

 در مناطق مختلف شاید با اندکی تغییر، غالباً بـه           پرداز  قصهاز نقلهایی دارد که گوسانهاي      
هـاي غنـایی پهلـوانی        این روایتها که بیشتر تمثیـل     . اند  خوانده  صورت منظوم و با آواز می     

  . هایی دارد در شاهنامه نیز در داستان خسروپرویز و باربد نمونه. است
پـردازي    یان تودة مردم برخاسته و بیشتر براي آنهـا روایـت          گوسانها با این که از م     

اند در میان برجستگان و حکومتگران هم از مـوقعیتی خـاص برخـوردار بـوده و                   کرده  می
در این گفتار کوشش شده است تا به اهمیـت          . اند  غالباً به مجالس آنان رفت و آمد داشته       

ص گرددسرا اشاره شود و مقام و موقعی این روایتگران بدیهه   . ت آنان در جامعه مشخّ

  ها کلید واژه
  . روایات پهلوانی، شاهنامه فردوسی، خنیاگرها،  گوسانپردازي،  سنّت قصه 
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پردازي موضوعی نیست کـه       علاقۀ مردم به شنیدن قصه و شرکت در نقاّلی و قصه          

راوت و قصه همیشه دلنشین و تجربه آموز بوده و همیشه ط ـ  . نیازمند تعلیم و تبلیغ باشد    
  . تازگی خود را حفظ کرده است

گوي نیازهاي عاطفی و آرزوهاي اجتماعی ماسـت و           ها پاسخ   بسیاري از این افسانه   
  . گیرد اشتیاق ما به شنیدن آنها از این نیاز مایه می

پر شدن خلاء عاطفی و نتیجۀ این احساس، سر زندگی و نشاط است که حـلاوت                
ك و پویایی       تواننـد زنـده      هـایی در گـذر زمـان مـی          ملت.  است بخش زندگی و لازمۀ تحرّ

بمانند که ناملایمات را به مدد روح والا و پیوندهاي استوار با گذشته، تحمل کنند و سـر                  
تـا زمـان او در      «: نویـسد کـه     گزنفـون مـی   . عنوان کارشان را شادي و سر زندگی بداننـد        

هـا   نماید که این داستان  شده است و گویا چنین می       ها و سرودها از کورش یاد می        داستان
هاي جاري بوده که حتیّ در پایدار ساختن کارنامک اردشیر بابکان نیز مؤثر افتـاده           روایت
همچنـین در   ). 40بویس، گوسان پارتی و سـنّت نوازنـدگی در ایـران، دمقـالی،              (» .است

هایی اشاره کرده است که سربازان     به سروده  25 بند   4 و بخش    1 بند   2کتاب یکم بخش    
  طبري، محمد بن جریر، تـاریخ الامـم و الملـوك،          : (نیزنک. خواندند  در ستایش کوش می   

 1879 – 8881 ،4/219(  
هـا و بـه عمـر         پردازي و توجه به آن، همـزاد انـسان          شاید بتوان ادعا کرد که قصه     

هـا یـا       بـشر بـر روي اولـین پدیـده          زندگی اجتماعی است، زیرا در آن هنگام کـه چـشم          
ها در ذهن او شـکل گرفتـه و           انگیز گشوده شده است، اولین باورمندي       فترویدادهاي شگ 

کم با دریافت ایـن       آمیز، بیان کرده است؛ کم      آن را همراه با تصویرهاي خیالی غالباً مبالغه       
نکته که بیان رویدادهاي زندگی به شیوة افسانه یک ضرورت آموزشی در جهت فراگیري              

پـردازان   ر اندوه است، توجه به آن بیشتر شده و قصهو یک نیاز روانی براي سبک کردن با    
هـایی تـازه در       هایی خـاص از جملـه وزن، موسـیقی و جـز آنهـا انگیـزه                 با جستن جاذبه  

هـا و مراسـم عمـومی، شـاهان و            هـا، جـشن     تأثیرگذاري بکار گرفتند؛ اینان در سوگواري     
بـاس طنـز، هجـو، یـا       کردند، در عین حال امکان یافتند در ل         مردمان عادي را سرگرم می    

ها را ثبت کنند، نیازها و آرزوهـا را بـازگو نماینـد و در           غیر آن همراه با موسیقی، پیروزي     
دان یونـانی، ضـمن    اسـترابون، جغرافـی  . بیان حقایق از امکاناتی خـاص برخـوردار شـوند       

: کنـد  هـا اشـاره مـی    هـاي مادهـا، سـکاها و پارسـی      گزارش روایات حماسی در میان تیره     
هـاي عاشـقانه و    جـشن و سـرور، ترانـه      : هـا   ران از شعرهاي ستایشی، در سوگواره     خنیاگ«

عناصري، جابر، معرفی کتـاب خنیـاگري    (» گرفتند  خوانی بهره می    هاي شکار و رزم     صحنه
  ).334چیستا، سال نهم، ص) مقاله(و موسیقی ایران 



 
  11 پردازي و موقعیت گوسانها در نقل روایات پهلوانی سنتّ قصه

  

 
اي آموزشـی   ه ـ  پردازي به دلیل جاذبه     ها و اشتیاق به قصه      مندي به قصه    این علاقه 

دهد و    می  ها و تأمل در مفاهیم آنها، شنوندگان آگاه را روحیه           نیز هست، چه شنیدن قصه    
هـاي جهـان آرمـانی        مردم عادي و کودکان را به دنیاي خیالات دلنشین و تجسم زیبایی           

ها لازمۀ زندگی اجتمـاعی و پویـایی انـسان     ها و نمایش ها، بازي به علاوه این قصه. برد  می
آن که نیروي فکر یا بدنی را به خـدمت گرفتـه اسـت بایـد بـراي رفـع خـستگی،                      . است

اند که خسرو پرویز، روز را بـه چهـار            نوشته. ساعاتی از شبانه روز را به شادي سپري کند        
  :گذرانید بخش کرده بود و دومین بخش را به نشاط و رامشگري می

  از آن پــــس شــــب و روز گردنــــده دهــــر
  بـــد نهـــاد از آن چهـــار، یـــک، بهـــر مو  

ــشگران   ــادي و رامـــ ــر شـــ ــر بهـــ   دگـــ
  

 نشـــست و ببخـــشید بـــر چهـــار بهـــر      
...هـــاي نیکـــو بـــه یـــاد  کـــه دارد ســـخن  

  نشــــــسته بــــــه آرام بــــــا مهتــــــران
)2/2270 :شاهنامه(  

ترین   سرا بودند که از قدیم      دان و بدیهه    پردازانی موسیقی   ها قصه   به هر حال گوسان   
وانی و گـاهی حماسـیِ عـشقی را بـه صـورت             هاي پهل   زمان در میان اقوام ایرانی، داستان     

هـا در   البته از بر کـردن داسـتان   . کردند  ها و بیشتر به نظم نقل می        نمایشی همراه با بازي   
همچنـین شـیوة    . کردند  یونان باستان شیوة شاعران همري بود که اشعار همر را از بر می            

 Chanson de)سـت  هاي میانه که شانسون دوژ  در فرانسه در سده(Jougleur)ژوگلرها «
gest)    خواندند، در مقابـل کـارِ راپـسود            را از بر می(Rhapsode)        هـا در یونـان باسـتان و
ها   و کور اوغلو خوان   .... هاي میانه     ها در اروپاي سده     ها در ایران باستان و اشپیلمن       گوسان

قی خـال . (رفـت  به نوعی بدیهه سرایی بشمار مـی    ... در آذربایجان و ترکمنستان و تاجیک       
  ). 19، 1386مطلق، 

امـا خـود را موظّـف       . آموختنـد   هـا را از اسـتادان مـی         ایـن داسـتان    آنان بـن مایـۀ    
 بلکه هر نوبت بـه تناسـب      ،دانستند که نقل استاد را به خاطر بسپارند و عیناً بیان کنند             نمی

دادنـد و     هـا، آهنـگ سـخن و لحـن بیـان تغییراتـی مـی               حال و مقام در جزئیـات داسـتان       
هـا   هاي ابتکاري بـر تنـوع نقـل    آفریدند تا با این جنبه   می اي پذیرشی مناسب و تازه  ه  جاذبه
  . بیفزایند

ها و همسایگانشان تا اواخر       ها در زندگی پارت     گوسان«به عقیده خانم مري بویس      
هـاي   ها در پرداختن به داسـتان   گوسان سنت. اند عهد ساسانی نقشی قابل ملاحظه داشته     

 بوده است، بویژه گوسـانان و راویـان خراسـان کـه هـم از امکانـات                  حماسی، سنتی غنی  
ع فرهنگی و هم از آزادي      هاي دینـی دوران کوشـانی و اشـکانی در شـرق برخـوردار        متنو

هاي حماسـی ایـران بـشمار         ترین عامل تلفیق داستان     بودند و بهترین حافظ و شاید مهم      
ها رنج با نبوغ سـخنوري        س از سال  همین سنّت بعدها به فردوسی رسیده و او پ        . روند  می
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ناپذیر ایران را بـه گنجینـۀ سـخن فارسـی بخـشیده               خود چهرة جاودانی پهلوان شکست    

  ).179، 1386قریب، (» .است
داند و بر این باور اسـت کـه ایـن واژه را               هنینگ ریشۀ کلمۀ گوسان را فارسی می      

حرفـۀ خنیـاگري بکـار    هـا وام گرفتـه، در معنـی خنیـاگر، همچنـین        ها از پـارت     ماندایی
این کلمه از طریق ارمنستان بـه گرجـستان نیـز راه یافتـه و در آن کـشور بـا                     (اند    گرفته

چیـستا، سـال هفـتم،      ) ( مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        )Mgosanni(عنوان مگوسانی   
).  و بعـد  35،  1369،  )مقالـه ( نی، بویس، گوسان پارتی و سنّت نوازنـدگی ایـران            760ص

هونیاگر، رامشگر، لولی و کولی همه در       : هایی چون   عدي و جانشینی کلمه   هاي ب   دگرگونی
هـاي   دهد که تنها در تعریف     هایی اندك نشان می     اگرچه گاهی تفاوت  . همین مفهوم است  

  .هاي عمومی علمی کاربرد دارد، نه در محاوره
 بـر پایـۀ مطالـب مجمـل التّـواریخ      )H.W.Bailey(بیلـی   . و. در همین مـورد هـ ـ    

بهرام گـور سـخت ناراحـت بـود کـه مـردم در پادشـاهیش بایـد بـاده را           «: سد که نوی  می
اي به پادشاه هنـدوان بنویـسند و از           پس دستور داد که نامه    . حضور رامشگران بنوشند    بی

 و همـان،    2/1787،  1385 نیـز فردوسـی،      30بـویس، پیـشین،     (» .او گوسان طلب کنند   
  ).2/1703 و 2/1698 و 2/1691

هونیـاگر، هونیـاور و در دورة       : ه در فارسـی میانـه معـادل آن        اصطلاح گوسـان ک ـ   
ساسانی نواگر و رامشگر و در فارسی نوخنیاگر و چامه گوست، در داستان ویس و رامـین                 
: دو بار بکار رفته است، یک بار با صفت نواگر و بار دیگر با صفت نوآیین که به باور بعضی                   

وآگن   محتملاً صنعتی است کهنه با تلفظّ ایرانی م       « » نـواگ «هـاي     از واژه  Niwāgenیانۀ نِ
عناصـري،  (» .و برابـر بـا گوسـان اسـت    ) نواگر(، )داراي نوا(فارسی میانه که در فارسی نو  

  ).335، چیستا، سال نهم، )مقاله(جابر، خنیاگري و موسیقی ایران 
 پردازان یا نقالان هر جا که باشند و به هر عنوان که نامیده شوند،               به هر حال قصه   

ها، چه لولیان هندي و چه عاشیقیلرهاي آذري، همان خوشـنوازان رامـشگري      چه گوسان 
هـا،   هـا، و میـدان   آنان در کوچه.  شفاهی در گرو کوشش و تلاش آنهاست      هستند که ادب  

انـد و     هاي آن افـزوده     اند و گاهی با موسیقی بر جاذبه        سرایی و داستان گویی کرده      داستان
. انـد  سرایی را نسل به نسل و سینه به سـینه انتقـال داده         بدیهه ها و آداب و رسوم و       سنّت

هایی که دارد گواه اسـت کـه روایـاتی بـه صـورت                هاي مکتوب با ویژگی     برخی از داستان  
از جمله داستان رستم بـا دیـوان        . شفاهی بوده و سپس با زیور کتابت جاودانه شده است         

 نقـل شـده و ظـاهراً در دوران    است که در قرن هشتم میلادي به وسیلۀ موسـی خـورنی          
آمیزتـر امـا هماننـد بـا          اي این داستان، مبالغه     جنبۀ افسانه . ساسانیان هم رایج بوده است    
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صورتی است که مـسعودي از کتـاب سکـسیران، ترجمـۀ ابـن مقفّـع در مـروج الـذّهب                     

ــسعودي، ( ــت ) 1/222، 1378م ــاطر، (آورده اس ــماره  1331یارش ــر، ش ــه مه ، 7، مجل
  ). 409-411ص

ظاهراً صورت روایی آن سینه به سینه به ادبیات سغدي انتقال یافتـه اسـت چـه،                 
نام رستم در سغدي با دو هجا و یک مـصوت پایـانی کـه شناسـۀ صـرفی آن اسـت بـه              «

تواند بازتاب صورت گفتاري نام رستم در فارسی میانـه          آمده که فقط می    Rustamصورت  
نی که در این داستان از دهانشان شعلۀ آتـش   دیوا«به علاوه   ). 182قریب، پیشین،   (باشد  

هـاي عامیانـه را    غرند، روح قصه انگیزند و تندر وار می ریزد و برف و تگرگ برمی  و دود می  
قریـب،  (» .آورد  تر سرچـشمه گرفتـه باشـد، بـه خـاطر مـی              هاي کهن   که شاید از اسطوره   

تـوب نبـوده بلکـه بـه     هاي گوسـانان غالبـاً مک   تا آنجا که پیداست داستان  ). 177پیشین،  
شاید به همین دلیل هم ارباب کلیسا که صـاحب          . شده است   سرایی اجرا می    صورت بدیهه 

هاي  دانستند، موضوع داستان    پردازان را موجب کسادي بازارشان می       خط بودند و کار قصه    
  هاي سـرگرمی و انگیـزه   کرده، این گویندگان را به عنوان واسطه آنان را کفرآمیز تلقی می 

  ). استفادة آزاد34بویس، پیشین، . (اند کرده دن معتقدان به فساد و تباهی تحقیر میدا
من بـا شـرکت     «: گوید  در قرن دوازدهم میلادي یکی از مردان توبه کار کلیسا می          

چیـستا، پیـشین،   (» ام  هـا گنـاه کـرده       ام، من با پذیرایی از گوسان       ها گناه کرده    در کمدي 
هـا بـیش از آن        دارد که هنر گوسـان      ها معلوم می    ن اشاره ای). 34 نیز بویس، پیشین     759

  رود پرجاذبــه و مــؤثر بــوده اســت و مــردان کلیــسا بــدین جهــت اجــازه کــه تــصور مــی
پردازان مردم را از کلیسا بـاز دارد و بـازار آنـان را از رونـق           هاي قصه   اندکه روایت   داده  نمی

 و شعرشناس بودند که برابر یکی       دان، آهنگ ساز    آخر گوسانان شاعرانی موسیقی   . بیندازد
آگـاهی بـر تمـام قـوانین        «: اي از نـوع     د صفات برجـسته   جهاي سنسکریت باید وا     از متن 

سخن، اجراي سخنرانی به صورت شعر، شناخت اوزان مختلف، مهارت در کاربرد صـنایع              
آگاهی از هنرهاي موسیقی آوایـی،      ... ها    ادبی، اطلاع از مسایل احساسی، مهارت در روش       

پـردازي   هاست که اهمیت شغل قصه     این. بودند  می» ...آشنایی با آلات موسیقی و رقص و        
» ریدك و خـسرو   «مصداق کامل این هنرها در رسالۀ       . دهد  ها را گواهی می     و مقام گوسان  

بـرود و  ) فرهنگـستان (به سبب برخورداري از میراث پدر توانسته است بـه مدرسـه           «: که
آورد و آیــین دبیــري را فراگیــرد، ســپس در ســواري و اطلاعــات لازم دینــی را بدســت 

هـاي گونـاگون مهـارت پیـدا          شناسـی و بـازي      تیراندازي و نیزه پرانی و موسیقی و ستاره       
  ).43-44، نیزبویس، پیشین 289، 1376تفضّلی، (» .کند
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دهـد کـه      ها به عنوان حکم و قاضی تمجید شده و نشان می            در جاهایی از گوسان   

اند و امکاناتی زیـاد بـراي بیـان حقـایق بـه          قام رسمی هم برخوردار بوده    از نفوذ کلام و م    
اینـان حتـی در گفتارهـاي متهورانـه،       . انـد   صراحت یا اشـاره در پیـشگاه شـاهان داشـته          

 خنیـاگر مـادي     )Dinon(از جمله در مـورد دینـون        . هاي سیاسی انتقادآمیز دارند     تمثیل
رین خوانندگان او بـه ضـیافتی کـه شـاه          ت  برجسته«: نویسند   می )Angāres(اهل آنگارس   

هاي معمـول آوازي       برپا کرده بود دعوت شد و پس از اجراي ترانه          (Astiages)آستیاگس  
تر از گـراز وحـشی در بـاتلاقی           خواند در این مضمون که چگونه جانوري قدرتمند، شجاع        

علیـه  بـر  ر دردس ـ بیو زودي یافت ب  بر نواحی اطراف سلطه میبود، جانوري که اگر گم شده   
سـیروس  «آستیاگس پرسید کـدام جـانور؟ پاسـخ داد          . خاست  گروه کثیري به مبارزه برمی    

شاید . سازد   این گفتار، تمثیلی سیاسی است، اگرچه زیانی را متوجه خواننده نمی           .»ایرانی
) 40بـویس، پیـشین،   (» .هم ارتباطی با داستان پردازي گوسـان در ویـس و رامـین دارد        

  . آمیز است و تمثیل مادي هشدار دهنده ثیل ویس و رامین مسخرهنهایت این که تم
  : ها دو گونه است بندي کلی، قصه در یک تقسیم

رسـد     مکتوب، که غالباً از طریق بازپرداخت، ترجمه و بازنویسی به دیگران می            -1
  .پذیرد و کمتر تغییر بنیادي می

ردش چـه بـسا کـه       رسد و در این گ ـ       شفاهی که سینه به سینه به دیگران می        -2
  . هاي بنیادي یا ساختاري هم بپذیرد دگرگونی

هـا را   هـا و افـسانه   هاي موضـوعی و اهـداف تـاثیري هـم قـصه           مایه  از جهت درون  
  : بندي کرد توان در دو دسته طبقه می

اي فراخ در پـی       آور یا به نوشتۀ بیهقی خنده       هاي تفننّی که لبخندي لذّت       قصه -1
  . اي است مقطعی و لحظهدارد و لذّت آن معمولاً 

هـاي   هایی از دانسته هاي انگیزشی احساسی، که از جهات عاطفی بخش         تمثیل -2
  : دهد؛ از جمله  می ضمیر ناخودآگاه را جلوه

وقتی فردوسی را کم تـوجهی و تنگدسـتی آزار      :  بیان احوال شخصی چنان که     -1
  :سراید دهد، می می

ــست   ــرخ پـ ــد ایـــن چـ ــازیگري مانـ ــه بـ   بـ
ــه   ــانی بـ ــغ   زمـ ــه تیـ ــانی بـ ــر زمـ   خنجـ

  زمــــانی بــــه دســــت یکــــی ناســــزا    
  زمــــانی دهــــد تخــــت و گــــنج و کــــلاه
  همــی خــورد بایــد کــسی را کــه هــست     
ــرد   ــد مــ ــزادي خردمنــ ــود نــ ــر خــ   اگــ

  

ــت      ــاد دسـ ــه هفتـ ــرآرد بـ ــازي بـ ــه بـ  کـ
 زمـــانی بـــه بـــاد و زمـــانی بـــه میـــغ     
ــا   ــختی رهــ ــود از درد و ســ ــانی خــ  زمــ
ــواري و چـــاه     ــم و رنـــج و خـ ــانی غـ  زمـ

ــدم تنگد  ــا شــ ــدل تــ ــنم تنگــ ــتمــ ســ  
ــرد    ــرم و سـ ــین گـ ــی چنـ ــدي زگیتـ  ندیـ

)1/610 :شاهنامه(  
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هاي شخصی یا جمعـی اسـت         ها، خاطره   نقل گوسان :  انگیزه بخشی و شجاعت    -2

تواند انگیزه بخش دلیـري       هاي بیانی می    هاي هنري و شیوه     که به دلایل موضوعی و آرایه     
از ایـن نمونـه   . دها را تاییـد کنـد و اسـتواري بخـش     ها و تجربه  و شجاعت باشد یا آموزش    

خواهد که داسـتان   داستان بهرام چوبینه در شب پیش از جنگ است که از رامشگران می         
  : رفتن اسفندیار به رویین دژ را برایش بخوانند

  بفرمـــــود تــــــا خـــــوان بیاراســــــتند  
  بــــه رامــــشگري گفــــت کــــامروز رود   
  نخـــــوانیم جـــــز نامـــــۀ هفتخـــــوان   
ــین دز اســفندیار      ــه روی ــون شــد ب ــه چ   ک

   او چنــــد مــــی بخوردنــــد بــــر یــــاد  
ــو    ــو تـ ــپهبد چـ ــزد سـ ــوم خیـ ــز آن بـ   کـ

  

ــی  ــتند  مـــ ــشگران خواســـ   و رود و رامـــ
ــرود   ــوانی ســــ ــا پهلــــ ــاراي بــــ  بیــــ

ــی ــرین مـ ــوان  بـ ــه خـ ــی بـ ــساریم لختـ گـ  
ــار   چــــه بــــازي نمــــود انــــدر آن روزگــ
 کـــــه آبـــــاد بـــــادا، بـــــر و بـــــوم ري 
ــو  ــو تـــ ــاد ایـــــزد چـــ  فـــــزون آفرینـــ

)2/2110 :شاهنامه(  

 آشکار کردن روابـط میـان ویـس و          چنان که :  انگیزه دادن به دریافت حقیقت     -3
الدین اسعد گرگانی دقیقـاً در بیـان گوسـان نهفتـه اسـت و موبـد بـا                رامین در قصۀ فخر   

  : شنیدن اشعار کنایه آمیز او که
  بهــــــشت و روز خــــــرداد  مــــــه اردي

  بیابــــان از خوشــــی همچــــون گلــــستان
ــاهان    ــاه شـ ــسته شـ ــدر نشـ ــاغ انـ ــه بـ   بـ
ــرو  ــر، آزاده ویــ ــه دســــت راســــت بــ   بــ

  میــــــنش برابــــــرنشــــــسته گــــــرد را
ــوآیین  ــان نـــ   ســـــرودي گفـــــت گوســـ
ــدانی  ــو بیندیــــــشی بــــ ــر نیکــــ   اگــــ
ــوه     ــر کـ ــر سـ ــدم بـ ــبز دیـ ــی سـ   درختـ
  درختــــی سرکــــشیده تــــا بــــه کیــــوان
ــشمۀ آب  ــن چـ ــخت روشـ ــرش سـ ــه زیـ   بـ
  چرنـــــده گـــــاوگیلی بـــــر کنـــــارش   

ــایه  ــت ســ ــن درخــ ــاد ایــ ــستر بمانــ   گــ
  همیـــــشه آب ایـــــن چـــــشمه رونـــــده

  

ــداد     ــرخ بغـ ــون کـ ــی چـ ــان از خرّمـ  جهـ
ــون   ــنم، همچـ ــستان از صـ ــستانگلـ ... بتـ  

 بــــه نــــزدیکش نشــــسته مــــاه ماهــــان 
ــهرو     ــان آراي شـ ــپ جهـ ــت چـ ــه دسـ  بـ

ــیش رام   ــه پـــ ــانبـــ ــواگر گوســـ ... نـــ  
ــین  ــس و رامــ ــال ویــ ــید حــ  در او پوشــ
ــانی   ــن نهـ ــر ایـ ــست زیـ ــی چیـ ــه معنـ  کـ

ــه از دل ــدوه  کــ ــگ انــ ــد زنــ ــا زدایــ هــ  
ــایه  ــاده سـ ــان   فتـ ــه گیهـ ــر جملـ ...اش بـ  

 کـــه آب خـــوب و ریگـــش در خوشـــاب   
ــارش    ــو بهـ ــه نـ ــورد گـ ــش خـ ــی آبـ  گهـ

تـــر   ز مینـــو بـــاد وي را ســـایه خـــوش      
ــده  ــاوگیلی زو چرنـــــ ــشه گـــــ  همیـــــ
 

بازتـاب دریافـت ایـن      . آورد  آمدهاي زشتکاري ویـس و رامـین را در نظـر مـی              پی
  :ها در خشم موبد نهفته است کنایه

ــست    ــاي برج ــشم از ج ــه خ ــاهان ب ــه ش   ش
  بــــه دیگــــر دســــت زهرآلــــوده خنجــــر
  بخــور بــا مــن بــه مهــر و مــاه ســوگند      

ــردا  ــرت را بـــ ــه ســـ ــنوگرنـــ   رم از تـــ
  

ــت      ــک دس ــه ی ــین را ب ــق رام ــرفتش حل  گ
ــداختر   ــدیش و بــ ــت اي بدانــ ــدو گفــ  بــ
 کـــه بـــا ویـــست نباشـــد نیـــز پیونـــد     

ــی    ــو ب ــگ ت ــه از نن ــن    ک ــن م ــد ت ــر ش س  
)293-294 :ویس و رامین(  
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  :مانند مرثیۀ بستور در هجران پدر و احساس تنهایی: گشایی و سوگواره  عقده-4

ــن     ــان مـ ــاه تابـ ــاي مـ ــت کـ ــی گفـ   همـ
  ســـــختی بپـــــروردیمبـــــر آن رنـــــج و 

  تــــرا تــــا ســــپه داد ســــهراب شــــاه    
ــتی   ــشور آراســـ ــشکر و کـــ ــی لـــ   همـــ
  کنـــون کـــت بـــه گیتـــی برافروخـــت نـــام
  شـــــوم زي بـــــرادرت فرخنـــــده شـــــاه
ــزاوار اوي  ــد ســ ــ ــن ب ــه ایــ ــه از تونــ   کــ

  

ــن   ــان مـــ ــده و جـــ ــراغ دل و دیـــ  چـــ
 کنــون چــون برفتــی بــه کــه اســپردیم؟     

ب را داد تخــــــت و کــــــلاهو گــــــشتاس  
ــتیهمـــــــی رزم را  ــآرزو خواســـــ بـــــ  

  کــــشته و نارســــیده بــــه کــــامشــــدي
 فــــرود آي گــــویمش از خــــوب گــــاه   
 بـــرو کیـــنش از دشـــمنان بـــاز جـــوي    

) به بعد1/1179 :شاهنامه(  

هاي توصیفی، تاثیرگذاري و      غرض از این نقل   : هاي پرجاذبه و هدفمند      توصیف -5
هاي کلامی همه در این جهـت اسـت، چنـان کـه           بخشی است و شیوة بیان و آرایه          انگیزه

دهـد تـا بـه مازنـدران          خواند کاوس را انگیزه مـی       زندرانی با سرودهایی که می    رامشگر ما 
  : لشکرکشی کند

  دار چــــو رامــــشگري دیــــو زي پــــرده   
  چنــــین گفــــت کــــز شــــهر مازنــــدران 
  بـــه بـــربط چـــو بایـــست بـــر ســـاخت رود
  کــــه مازنــــدران شــــهر مــــا یــــاد بــــاد
ــت   ــل اسـ ــشه گـ ــتانش همیـ ــه در بوسـ   کـ
ــار  ــین پرنگـــ ــگوار و زمـــ ــوا خوشـــ   هـــ

   بــــه بــــاغ انــــدرون  نوازنــــده بلبــــل 
  دي و بهمـــــــــن و آذر و فـــــــــرودین 

  

 بیامــــد کــــه خواهــــد بــــر شــــاه بــــار  
 یکــــــی خوشــــــنوازم ز رامــــــشگران  
ــرود ــدرانی ســــــ ــر آورد مازنــــــ  بــــــ
ــاد    ــاد بــ ــومش آبــ ــر و بــ ــشه بــ  همیــ
 بـــه کـــوه انـــدرون لالـــه و ســـنبل اســـت 
ــار   ــشه بهـ ــرد و همیـ ــه سـ ــرم و نـ ــه گـ  نـ
 گرازنـــــده آهـــــو بـــــه راغ انـــــدرون   
ــین   ــی زمــ ــه بینــ ــر از لالــ ــشه پــ  همیــ

) به بعد1/243 :نامهشاه(  

  : افتد که و این توصیف چنان به جاي می
ــخن   ــن سـ ــشنید از او ایـ ــاووس بـ ــو کـ   چـ
ــدر آن  ــست انــــ ــویش ببــــ   دل رزمجــــ

  

 یکــــی تــــازه اندیــــشه افکنــــد بــــن     
 کــــه لــــشکر کــــشد ســــوي مازنــــدران

) و بعد1/244 :همان(  

هـاي   هـاي جنگـی از جنبـه        ها، بـویژه تجـسم صـحنه        نقل: هاي آموزشی    جنبه -6
خواهـد تـا در       در شاهنامه وقتی رستم از پدر اجازه مـی        .  نیز اهمیت داشته است    آموزشی

تو هنـوز بایـد خـود را بـه جـشن و سـرور و       «: جنگ شرکت کند از اشارة زال به این که        
هـاي    توان دریافـت کـه از جملـه آمـوزش           می»  کنی  هاي پهلوانی سرگرم    شنیدن داستان 
 در  Straboاسـترابو   . هاي حماسی بـوده اسـت       نسازي داستا   ها و برجسته    اولیه، نقل قصه  

کند که معلمان با      گوید و تأکید می     مورد استفاده از نقالی و تربیت دوران پارتی سخن می         
 768چیـستا، پیـشین،   . (دادنـد  آواز یا بدون آن، اعمال فدایان و نجبا را یکایک شرح مـی   



 
  17 پردازي و موقعیت گوسانها در نقل روایات پهلوانی سنتّ قصه

  

 
انی وجود دارد که سی و      گویند یک سرود ایر     می«: نویسد  همو می ) 47نیز بویس، پیشین    
  ).51بویس، پیشین، . (کند گیري از خرمابن را یادآوري می شش گونه بهره

شـود   گفته می«: ها پس از او از درخت رستم نام برده که           گریگورماگیستروس قرن 
سـاختند و در اختیـار جوانـانی     هاي کوچک می    بریدند و با آنها بربط      هایی می   از آن شاخه  
  ).47همانجا، (» .هیچ مشکلی نواختن را یاد گرفته بودند بیدادند که  قرار می

تـر از   سـرایی بـسیار سـریع     هـاي شـفاهی، بـویژه بدیهـه         انتشار و انتقـال داسـتان     
از سـدة  » شوتا روستاولی «حماسۀ پلنگینه پوش اثر     «هاي مکتوب است چنان که        داستان

و از ویـس    ) رمانس ( عشقی –این اثر یک حماسۀ پهلوانی      . دوازدهم میلادي شهرت دارد   
عنوان آن برگرفته از نام جامۀ رستم، یعنی        . و رامین و لیلی و مجنون تأثیر پذیرفته است        

هاي منظوم یا منثور      تاثیر روایت ) 129،  1386خالقی مطلق،   . (پلنگینه یا ببر بیان اوست    
 هـا را    هـا و تاجیـک      هـا، تـرکمن     هاي کـور اوغلـو در میـان آذري          بدیهه سرایان در روایت   

ها، ماجراهاي زندگی     توان نادیده گرفت، چه ضمن نثر آراسته و شعر گونۀ این روایت             نمی
خـالقی  . (کنـد  این پهلوان عاشق را از زاد روز تا مرگ، بسیار شـیوا و دلنـشین بیـان مـی             

  ).130مطلق، پیشین، 
هـایی    نظر وجود ندارد و در برابـر نـشانه          ها اتفاق   اگرچه در مقام و موقعیت گوسان     

کنـد، مـواردي هـم هـست کـه       ها و اعتبار گوسانان حکایت مـی       ار که از اهمیت قصه    بسی
و آشکار همچـون    ... نوازند    براي مردم نازل مرتبت می    «: کند که   پردازان را تحقیر می     قصه

) 37بویس، پیـشین،    (اند    اي و نوازندگان و خوانندگان نمودار شده        سرگرم کنندگان حرفه  
ها حاکی از موقعیت خـاص و والاي آنهاسـت در نامـۀ تنـسر                 انهبا همۀ اینها بیشترین نش    

دانـد و کتّـاب ریـز، کتّـاب محاسـبات و اطبـا و شـعرا و                    سومین طبقۀ مردم را کتُاّب می     
 نیز  78،  1348 نیز، عهد اردشیر،     57،  1354نامۀ تنسر،   (داند    را داخل آنان می   » منجمان

  ).209 از زبان انوشیروان،  نیز، اسعاده و الاسعاد25جاحظ، کتاب التاّج، 
گویا نوازندگان سلطنتی نیز تابع نظام مقلدان       «: همچنین در کتاب التاّج است که     

هاي بـدنی و اخلاقـی و اصـل و     بایستی از همۀ نقص     بازان سلطنتی بودند که می      و شعبده 
  ).42نقل از بویس، پیشین، (» نسبی بري باشند

 باقی مانده کـه   )Sūrsaxwan(ورسخون  اي کوچک به نام س      از دورة ساسانی رساله   
در این رسـاله آیـین سپاسـگزاري    . اي از دعاهاي سپاس بر سر سفرة میهمانی است   نمونه
از اورمزد، امشاسپندان، ایزدان و میزبان آمده است، همچنین دعا و ثنـا بـراي شـاهان،                  «

انۀ اجتماعی،   طبقات چهارگ  18ضبط است سرانجام در بند      ... بدان، مشاوران و      وزرا، سپاه 
ها، خوانسالاران، خنیاگران و دربانان و خود میزبان در شمار کسانی هستند که دعـا                 آتش

  )293، 1376تفضّلی، . (»و آفرین بر آنان از وظایف است
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. پـردازي همـزاد زنـدگی اجتمـاعی بـشر اسـت             پیش از این گفته شـد کـه قـصه         

هـاي ایـن دیـرزادي و     ین نـشانه تـر  هاي ملیّ را بایـد روشـن   هاي آیینی و حماسه   اسطوره
با رواج آیین زردشت و آموزش اوسـتا اگرچـه سـندي مکتـوب بـر                . پیشینۀ کهن دانست  

هـایی   ین باید گفت تعلیم دهنـدگان اوسـتا، داسـتان   ت، اما به یقپردازي شفاهی نیس  قصه
هاسـت    همین داسـتان  . اند که به احتمال زیاد منظوم هم بوده است           کننده داشته   سرگرم

از . هاي سکایی دربارة رستم در هم آمیخته و در حماسۀ ملیّ جایی یافته است               با قصه که  
ها داستان رستم و دیوان در زبـان سـغدي اسـت کـه دو بـرگ ایـن                     جملۀ این آمیختگی  

داستان در غارهاي هزار بودا نزدیک شهر توئن هوانگ در ایالت کاسوي چین یافت شـده                
اي رستم که نماینـدة یـک         یت تاریخی یا اسطوره   و هم شخص  ) 45قریب، پیشین،   . (است

تلفیق خاص فرهنگ اقوام ایرانی سکایی آسیایی میانه با حاکمان و ساکنان ایران مرکزي              
اي گند فرّ تاریخی است و نـه      نه بر گردانِ افسانه   «: به نوشتۀ سرکاراتی شخصیت او    . است

، پرسشی اسـت دیگـر کـه    بدل و المثنّاي گرشاسب اساطیري، و اما این که رستم کیست    
وگو دربارة    پاسخ آن و بحث مبسوط در بارة سرشت ویژة شخصیت حماسی رستم و گفت             

هاي حماسی سکایی و چگـونگی ارتبـاط و تلفیـق آنهـا بـا حماسـۀ                   پیشینۀ دیرین سنت  
توصیف بزم افراسـیاب و آرایـش       ). 192-535سرکاراتی،  (» .کیانیان موضوعی دیگر است   

  : اي دیگر از این آمیزش است همجلس سرود و می نمون
ــه شــادي نشــست    چــو آســوده شــد، زیــن ب
ــگ زن    ــد چنـ ــر روز صـ ــره هـ ــري چهـ   پـ
ــتی  ــس آراســ ــون مجلــ ــب و روز چــ   شــ
  همــــی داد هــــر روز گنجــــی بــــه بــــاد 

  

ــت    ــسرو پرسـ ــازان خـ ــگ سـ ــود و جنـ  خـ
ــن  ــاه انجمــ ــاه شــ ــه درگــ ــدندي بــ  شــ

ــی    ــرك و مـ ــب تـ ــرود از لـ ــتی سـ خواسـ  
ــاد   ــدش یـــ ــردا نیامـــ ــروز و فـــ  از امـــ

)1/1019 :شاهنامه(  

هایی   در عبارت . تر شده است    پردازي همگانی   در دورة هخامنشیان، گوسانی و قصه     
از گزارش گزنفون پیداست که براي کورش تا آخرین روزهاي زندگی، بـا داسـتان و آواز،                 

همزمـان بـا اشـکانیان    . اند و اصولاً این سنتی زنده بوده است کرده جشن و سرور بر پا می 
هایی چون بیـژن و منیـژه،         ها راویان داستان    ت اهمیت است و گوسان    پردازي در نهای    قصه

در حکومت ساسانیان عـلاوه بـر رشـد         . ویس و رامین، درخت آسوریک و غیر آن هستند        
هاي هونیاگر، هونیا و دو واژة نواگر و رامشگر نشان از گـسترش آیـین                 رامشگري اصطلاح 

هـاي     و دمنـه، هـزار افـسان و داسـتان          سند بادنامـه، کلیلـه    : پردازي دارد     گوسانی و قصه  
  . پرجاذبۀ دیگر مربوط به این زمان، نمایندة اهمیت گوسانی است

خسروپرویز روز را به چهار قسمت کرده و بخش دوم را بـه رامـشگري اختـصاص                 
  : خواهد پدرش هرمز که در زندان است از پسر می. داده است
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   نــــزد تــــو آرزو بــــد ســــه چیــــزامــــر

ــر  ــبگیر هــ ــه شــ ــی آن کــ ــدادیکــ    بامــ
ــردن  ــواري زگـــ ــر ســـ ــشان و دیگـــ   کـــ

  بــــر مــــن فرســــتی کــــه از کــــارزار    
ــن   ــرد کهــ ــده مــ ــه داننــ ــر آن کــ   دگــ
ــرا  ــر آرد مــــ ــته یکــــــی دفتــــ   نوشــــ

  

ــز     ــواهیم نیــ ــی نخــ ــر فزونــ ــرین بــ  بــ
ــاد   ــه آواز شــ ــا را بــ ــوش مــ ــی گــ  کنــ
 کــــــه از رزم دیرینــــــه دارد نــــــشان  
 ســـخن گویــــد و کــــرده باشــــد شــــکار 
ــخن  ــزارد ســ ــاران گــ ــهر یــ ــه از شــ  کــ

آرد مـــــرابـــــدان درد و ســـــختی ســـــر  
)2/2123 :شاهنامه(  

. توجۀ خسرو به باربد نیز نمایندة اهمیت نوازندگی و مقام رامشگر در دربار اوست             
  : اي است که از امتیازهاي خاص برخورداري دارد حمایت او از باربد و هنرش به گونه

  بــــــشد باربــــــد شــــــاه رامــــــشگران
  

ــران    ــد از مهتـــ ــداري شـــ ــی نامـــ  یکـــ
)2/2295 :همان(  

 براي هر روز آهنگ و نوایی -ه او سیصد و شصت آهنگ و نواي خاص          اند ک   نوشته
نفـوذ او و تـأثیر آهنـگ و         . انـد   ها یاد کرده    سی لحن او را بعضی کتاب     .  داشت –جداگانه  

 از باربد   – اسب محبوب او     –آوازش چنان بود که براي آگاه کردن خسرو از مرگ شبدیز            
انـی و نـاراحتی شـاه را تخفیـف و او را             کمک خواستند و او به بهتر صورتی توانـست نگر         

  . تسکین دهد
گویی و نقل کم نیست وجود آثاري چـون کلیلـه و      پس از اسلام هم توجه به قصه      

پردازي و علاقـۀ مـردم        ها و غیر آنها نشان از رواج داستان         دمنه، سند بادنامه، اسکندرنامه   
هـاي   بیـشتر داسـتان  پـس از سـرایش شـاهنامه و رواج       . به این گونـۀ ادب شـفاهی دارد       

یکـی از  «: شود، چنان کـه  پهلوانی، جلسات شاهنامه خوانی هم در برخی دربارها بر پا می   
بـاري بـه   ... ملوك عجم را حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیـت دراز کـرده بـود               
سـعدي،  (» ...مجلس او در، کتاب شـاهنامه همـی خواندنـد در زوال مملکـت ضـحاك و              

گویی و نقـالی در شـکل وسـیع رواج یافتـه و               در دوران صفویه، قصه   . ) به بعد  67،  1347
ها و امـاکن      خانه  هایی از این دست در قهوه       مجالس شاهنامه خوانی، رموز حمزه و داستان      

در تذکرة نصرآبادي نام نقالانی برجسته چـون        . شده است   عمومی براي همگان برگزار می    
، حـسیناي صـبوحی     )307(ه عباس بـود     خودي جنابذي که مورد توجه خاص شا        ملا بی 

ذکر شـده کـه گـواه وجـود و رواج ایـن        ) 379(مقیماي زرکش   ) 145(، ملامؤمن   )357(
  . کند نامه و قصۀ حمزه را گزارش می واصفی در بدایع الوقایع نقل داراب. مجالس است

هـاي داسـتانی      با این احوال باید پذیرفت کـه ادب شـفاهی کـه بـن مایـۀ کتـاب                 
گویـان و افـسانه       هـاي قـصه     هـا و تـلاش      ، بیش از هر چیز در گرو کوشـش        حماسی است 

ها داسـتان سـرایی و داسـتان          ها و کوچه    پردازان است؛ کسانی که در طول زمان در کوي        
هـا و آداب   انـد و سـنّت   هاي آن افزوده  اند و غالباً با همراهی موسیقی بر جاذبه         گویی کرده 
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  . اند  و سینه به سینه انتقال دادهپردازي را نسل به نسل گوسانی و بدیهه

تـوجهی بـه    تـرین آنهـا بـی    دریغ که امروز جوانان ما را هزاران عامل از جمله مهم   
هاي فرهنـگ پـروري از ناحیـۀ نهادهـاي رسـمی و               فرهنگ عمومی و عدم انجام ضرورت     

 سازشان بیگانه کرده است؛ چنـان کـه   غیررسمی، از خود باوري بازداشته و با متون انسان        
. شـوند  هاي آن دچـار مـشکل مـی      حتی در خواندن یک صفحه شاهنامه و دریافت مفهوم        

هـاي ملّـی جـاي خـود را بـه             هـاي حماسـه     ها و عدالت پروري     ها، خرد و رزي     جوانمردي
اگـر  . هاي خشونت بار و غیرانـسانی داده اسـت          سروته و صحنه    هاي بی   هاي فیلم   بدآموزي
هاي انسانی و بالنـدگی اجتمـاعی امیـدوار           گی آرمان توان به پایند    اندیشی نشود نمی    چاره
  . بود
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